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 دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمد لله رب العالم میلرحمن الرحبسم الله ا میالرج طانیاعوذ بالله من الش

رواحنا فداه ا نیالارض یالله ف ةیبق مایلاس نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یالقاسم محمد و عل یاب نایونب

 . نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل فیفرجه الشر یوعجل الله تعال

بحث در این اشکال بود بنابر تصویر ثانی که بگوییم مدیر وکیل است اما وکیل هیأت مؤسس یا سهامداران یا 

ها است. پس دیگه اشکال برطرف مجمع عمومی، بالاخره وکیل شخص اعتباری نیست. وکیل این آدم

 شود. می

ها اتفاق داشته باشند تا تصرفات ها هست باید همه آناشکالی که بر این نظریه بود این بود که اگر وکیل این

کند. خب اغلب دادند کفایت می که در انتخاب مدیر و تعیین مدیر اغلب وقتی رأیاو جایز باشد. و حال این

رأی دادند این شد چی؟ این شد وکیل آن اغلب. بنابراین اصرفاتش نسبت به غیراغلب و اقلیت وجهی برای 

 تا جواب داده شد. صحت ندارد. خب دوتا جواب داده شد. سه

که وکیل جواب اول: این است که بله، این مستقیماً درست است که وکیل اقلیتّ نیست ولی در طول این

گویند حالا که، کسی که وکیل اکثریّت شد وکیل ما هم هست. پس وکالتش را در اکثریّت شد اقلیتّ هم می

 شود. ها هم میکنند. پس وکیل آنت قبول میطول وکالت اکثریّ

ها واقع وذ آنشود ولی تصرفاتش مورد نفها نمیراه دوم این بود که بگوییم چی؟ بگوییم این وکیل آن

دهد. بعد رود معامله را انجام میکنند تصرفات او را. مثل موارد فضولی. که فضولی میها انفاذ میشود. آنمی

گویند بله، ما او را قبول جا هم اقلیتّ میگوید انفذتُ، معامله را انفاذ کردم. اینمالک وقتی مطلع شد می

کنیم. پذیریم و امضاء میها را میکند اینکنیم. اما تصرفاتی که میمیعنوان وکالت. حالا هم وکیلش ننداریم به

 این هم راه دوم. 
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گوید که کسی که وکیل اکثریّت شد او وکیل اقلیتّ هم هست. پس از راه سوم: این بود که بگوییم قانون می

کنیم. اما این وکالت را کی به او داده؟ اقلیتّ داده؟ نه. اقلیتّ تنفیذ کرده تصرفاتش را؟ باب وکالت درست می

این وکیل گویم خاطر ولایتی که دارم میگذار بهنه. بلکه قانون گفته است کسی که وکیل اکثریّت شد منِ قانون

 گویند که یک ...شماها هم که اقلیّت هستید هست. خب برای این ایشان می

خواهیم وکالت را وم چون ؟؟ این است که ما میس: در مقام ؟؟ جواب اول و سوم درست است. جواب د

 درست کنیم.

ی شان رابطهم مدیران رابطهگوییج: بله. توضیح دادم دیروز. چرا، وکالت را پس درست شد. یعنی پس می

 وکالت است. 

 س: حرف من این است که ...

کارش کنیم که وقتی رابطه وکالت ج: حالا صبر کنید. رابطه وکالت است برای اکثریّت. ولی این مشکله را چه

راه تنفیذ  شد؛ آن هم وکالت از اکثریتّ، تصرفاتش نسبت به اقلیّت آن وقت چه جوری درستش کنیم؟ از

شکل تصویر شود گفت نظریه وکالت بالمرّه باطل است. نه، به اینشود گفت، پس نمیکنیم. پس نمیدرست می

ها رابطه وکالت است. با کی؟ با اکثریّت. اما نسبت به اقلیّت رابطه ی آنشود که مدیران وکلاء هستند. رابطهمی

کنند برای هم وجود ندارد. ولی معاملات و تصرفاتی که می ها نیستند. رابطه دیگراصلاً ندارند و وکیل آن

 کنند این تصرفات را. ها تنفیذ میها نافذ است، درست است چون آنآن

کنند که هر کسی که اکثریتّ آقا ببخشید؛ ؟؟ همان هیأت مدیره خودشان، داخل خودشان تصویب میحاج س:

آورند؟؟ یعنی این قانون ؟؟ اقلیتّ هم به آن شود وکیل جمع. دیگه قانون از خارج نمیآراء را گرفت می

 بند است. یعنی خودشان قبول؟؟پای
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کاره هستید که وکیل اجباری برای ما قرار بدهید؟ گویند شما چهج: بله. این تصویر وجود دارد. ولی مردم می

شمای هیأت مدیره. ولی قانون چیزی است که توی، قانون اساسی کشور است. همگان نسبت به قانون 

گویید که وکیل جا نشستید میینگوید خیلی خب. اما حالا شما ده نفر اگویند قانون اگر میپذیرش دارند. می

کاره هستید که او را وکیل ما قرار بدهید؟ چه ولایتی دارید بر همه وکیل اکثریّت وکیل شما هم هستم. شما چه

گوید. و الا بله. آید میگوید قانون میجهت میی عقلاء هست. از اینما؟ اما ولایت قانون کأنّه پذیرفته شده

ها چه حقی دارند چه، آن جوری بگویید ولی او اشکالش این است. که آنما اینیک راه هم این است که ش

فرمایند که )این تتمه حرف دیروز است که گفتیم که وکیل اکثریّت را وکیل اقلیتّ هم قرار بدهند؟ حالا می

مثل هذا الأمر یحدث فی الماضی عند البیعة مع الحکام، حیث یعُتبر الحاکم حاکماً  وکانفرمایند »قانون(. می

على الجمیع بعد بیعة الأغلبیة من أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل، بما فیهم أولئک الذین لم یبایعوه، وکان 

چیزی که ما در امر سوم گفتیم وجود داشته و  های گذشته هم شبیه اینگویند در زمانمی .«ه فیهم نافذاً حکم

کردند. اهل حلّ و عقد، آمدند با او بیعت میخواست بشود مردم میآن این است که وقتی یک کسی حاکم می

های ها را اهل حلّ و عقد ... توی مسائل و توی گرهیعنی کسانی که بالاخره یک شأن اجتماعی داشتند که آن

ای، یک جمعیتی، یک سفیدان مثلاً یک قبیلهکردند. ریشها مراجعه میها؛ به آنو اینزندگی و امور اجتماعی 

ها وقتی گویند اهل حلّ و عقد. و یا رؤسای عشائر و قبائل، اینها میای و فلان، که به اینشهری، یک محله

د. یعنی یک کأنهّ قانون شکردند، این دیگه حاکم همه شمرده میعنوان حاکم بیعت میآمدند با یک کسی بهمی

ها آمدند بیعت کردند هایی که ملاک هستند، آنای آمدند، آنمسلمّی بین این مردم هست که وقتی یک عده

این دیگه حاکم بر همگان است حتی آن هایی که نیامدند بیعت کنند. یا حتی مخالف بودند. یا نرسیدند یا 

بیایند، حوصله نداشتند بیایند بیعت بکنند. ولی با او، این شان دور است حالا حالش را نداشتند. حالا راه

که ما الان بگوییم قانون دانستند. بنابراین اینشود حاکم بر همه فلذا تصرفاتش نسبت به همه دیگه نافذ میمی
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ر« ؟؟ مثل هذا الأم وکانجوری بوده. »کند این شبیهی در پیشینه تاریخ بشر دارد که اینکار را میآید اینمی

شده است ها هم بشود؛ این حادث میثریّت شد مال آناین امر که یک کسی وکیل همه نباشد اما وقتی مال اک

های سابق، زمانشده در آن« چون اعتبار میحیث یُعتبر الحاکم» در زمان گذشته نزد بیعت نمودن با حکاّم.

بما حاکم، حاکم بر جمیع بعد از بیعت نمودن اغلب از اهل و حل و عقد و بعد از بیعت نمودن رؤساء قبائل »

شده با آن افرادی که در آن قبائل و در آن جمع وجود « این حاکم بر جمیع حساب میفیهم أولئک الذین

هایی ی آن« در همهفیهم« حکم آن حاکم »وکان» با آن حاکم مبایعه نکرده بودند. ،«لم یبایعوه» داشتند که

أن إثبات مشروعیة مثل هذا الأمر بحاجة إلى الدلیل؛ لکنه لا یتضمن أی إشکال  لاإ نافذاً لم یبایعوه» هم که

فرمایند که این بیانی که ما کردیم، رفع اشکالاتی که ما کردیم به صورت سوم، خب می ،«من الناحیة الثبوتیة

چنینی است، شارع نظر اثباتی که آیا این واقعاً این خواهد تصویر ثبوتی را بگوید اشکال ندارد. اما ازاین می

این را قبول دارد یا قبول ندارد این احتیاج به دلیل دارد. ولی از نظر ثبوتی یک فرضیه نامعقول و ناروایی 

« مثل این امر. نیازمند به دلیل هست. لکن این فرضیه بات مشروعیتهإث نیست. قابلیت تصور را دارد. »إلا أنّ

گردد. ضمیر لکنّه یا لکن، این متضمن هیچ اشکالی از ناحیه ثبوتی نیست. یعنی لکن این به این الثالث برمی

از ناحیه ثبوتی نیست. »بل هو امر معقول و عقلائی« بلکه این یک امر  الثالث، این متضمن هیچ اشکالی

پذیرند و قبول دارند که برای سامان پیدا کردن امور معقول عقلائی است. عقلاء، عقلای عالم این مطلب را می

پذیرند که قانون بیاید بگوید آقا، وقتی یک کسی رئیس رج و مرج نشدن و اختلال نظام پیدا نشدن میهو 

جمهور اغلب شد رئیس جمهور همه باشد. وقتی یک کسی نماینده مجلس برای اغلب ناس شد، رأی آورد 

آید. و مردم بیایند پذیرند. و الا اختلال لازم میین یک مطلبی است که میدیگه این نماینده همه باید باشد. ا

ها بخواهند سروصدا بکنند و زیر بار نروند و تصرفات او را قبول بگویند که خب ما که رأی ندادیم. پس آن

کار شود. فقط وقتی درست باشد که تماماً بیایند چهشود، یک اختلالی پیدا میرج و مرجی میهنکنند، یک 
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خواهد نماینده باشد. شود. مثلاً چهار سال میکنند؟ تماماً بیایند رأی بدهند. آن هم تازه تماماً که همیشه نمی

سال که گذشت رسد. یکشان به حد قانونی رأی دادن نرسیده بوده، در اثناء میول کار سنیک عده در ا

ها بگویند ما که قبول نداریم، ما که قبول شوند. هی اینعده دیگر میشوند. دو سال که گذشت یکعده مییک

شود. رج و مرجی پیدا میهنداشتیم. پس این نماینده ما نیست. پس تصرفاتش درست نیست. اصلاً یک 

که پذیرفته بشود، این یک امر عقلائی است. یا مثل مثلاً فرض کنید که قانون اساسی یک کشور. بنابراین این

شود بیاییم عوضش بکنیم که. قانون اساسی یک مدت مدید عقلائی سی یک کشور که هی نمیخب قانون اسا

بینی چند قرن وقت میکاری نشود. براساس آن کشور اداره بشود. بله، یکپذیرند که دیگه دستهمه می

ون اساسی. دوباره سال گذشته، دوباره قان 10گوید آقا، پذیرند که بیاید مثلاً ... اما حالا میبگذرد مردم می

های فراوانی کند. یک هزینهسال دیگر گذشت. دوباره بیا قانون ... این خودش یک اختلالی را ایجاد می 10

های فراوانی را باید خرج بکند. دوباره دعوا، خواهد بشود هزینهبرد. چون بالاخره هر انتخاباتی که میمی

باید همیشه در جامعه بعد از چندی التهاب باشد. فلذا عقلاء  دوباره إن قلت و قلت، دوباره داد و بیداد، هی

فی الموارد  فرمایند که »بل هو امر معقول و عقلائی و یمکن اثبات مشروعیته بحکم الفقیهپذیرند. میهم می

فرمایند که، خب از نظر اثباتی هم ممکن می .« لنظریة ولایة الفقیه المطلقةالتی یرى فیها المصلحة، وذلک وفقاً

ده که از ادله استفااش هم درست کنیم. بنابرایناست از رهگذر ولایت فقیه مسئله را بتوانیم مشروعیت شرعی

ها به فقهاء ولایت داده، ولایت مطلقه. این خصوص در عصر غیبت، اینبشود که شارع مقدس به فقهاء به

و بعضی متوجه  جور که مرحوم امام در بحث ولایت فقیه توضیح دادند گوییم همانجا میولایت مطلقه که این

زنند این مطلقه معنایش این نیست که از  های ناروایی میکنند و یک حرف فرمایش ایشان نیستند تمسخر می

جوری بیاید زن  تواند زن مردم را طلاق بدهد؟ همینگویند إ فقیه می ها مثلاً میهر نظر مطلق است که بعضی

امام معصومردم را طلاق بدهد؟ چه مطلقه بله  آله و سلم  م میای است؟  اکرم صلی الله علیه و  پیغمبر  تواند، 
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تواند بیاید زن مردم را طلاق بدهد؟ امام هرگز این فرمایش را نفرموده. بله بعضی  تواند اما هر فقیهی می می

کنند قبل از  فقهاء بودند حتی اطلاق به این نحو را قبول داشتند. یکی از فقهای بزرگی که محقق خوئی نقل می 

ن تقریرات بحث ایشان یعنی در کتاب ایشان نقل کرده که  آن هم استاد مرحوم آقای بروجردی دیدم در  ایشا

کنم معاصر با صاحب جواهر بوده، ایشان قائل بوده  یکی از فقهای بزرگ بوده، آقای شیخ طه نجف گمان می

دایره یعنی  مطلقه.  فقیه  ولایت  اینبه  حتی  می اش  ایشان  نظر  به  هم  را  با  گر جاها  او  مجلسی  یک  در  فته. 

جا بودند، گفت زوجة  صاحب جواهر با هم در یک مجلس بودند. صاحب  جواهر خب علماء بودند عدول آن

ی خود شیخ طه نجف دیگر باید، دیگ صاحب جواهر فقیه است ولایت  شیخ طه نجف طالق. خب طبق نظریه

این فقیه صامطلقه دارد عدول هم که  بودند در جلوی عدول  حب ولایت مطلقه گفت زوجة فلان طالق.  جا 

نمیمی فقیه  من  را  شما  یعنی  بله  هست،  اشکال  صغری  در  فرمود  نجف  طه  شیخ  آن  در  گویند  گفت  دانم، 

شود یک نفر صغری اشکال است. حالا امام فرمودند، امام فرمودند نه فیما یرجع الی الحکومة یعنی شارع نمی

اختیارات اما  هستی  حاکم  تو  بگوید  ایشان    را  فلذا  بله  الحکومة  الی  یرجع  فیما  پس  ندهد،  او  به  را  حاکم 

توانیم اثبات بکنیم چون لا یرجع الی ی ولایت فقیه نمیکه اول ماه است یا اول ماه نیست از ادله فرماید اینمی

چیزهایی که  که جهاد ابتدایی محل اشکال است چون لا یرجع الی الحکومة. اما اگر این نبود، اما  الحکومة. این 

شود. پس بنابراین این  دهد این نمی که اداره کنی جامعه راف اختیاراتش را به تو نمی تو حاکم هستی برای این 

مطلقه  ولایت  این  اینکه  که  می ای  گفته  در  جا  یعنی  مطلقه  ولایت  این  جامعه شود  مصالح  این  که  اطار  ای 

باید عهده  اقتصاد کشور  یکی از آن  جا داریم. حالادار او باشد تا، آنحکومت  جاها چی هست؟ الان چرخ 

شخصیت  این  از  بعضی  این  به  دارد  نیاز  الان  بچرخد  شرکت بخواهد  مثل  بانک،  مثل  حقوقی  مثل  های  ها، 

ها نیاز دارد. حالا اگر فقیه دید که  های مختلف. الان نظام اقتصادی یک کشور بخواهد بچرخد به اینصندوق 

تواند بگوید که وکیل اکثریت  خاطر آن ولایتی که در این محدوده دارد می جا به ینواقعاً این مصلحت دارد ا
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می  هست.  هم  اقلیت  » وکیل  مشروعیته  وفرمایند:  إثبات  در  یمکن  فقیه  حکم  به  راه  همین  از  سوم  این   »

جور مینتواند گتره و گزاف هبیند. البته فقیه بدون دیدن مصلحت نمیمواردی که در آن موارد مصلحت را می 

 جا ولایت ندارد. ولایت در جایی است که مصلحت را ببیند. ها اصلاً نافذ نیست آن ولایت، در آن بیاید، آن 

 س: ... 

گوید تو مال اقلیت  ج: بله حالا در این موردی که داریم بحث، اکثریت آمدند دادند حالا اگر صلاح دید می

آید خواهد کأنّ زیربنای او را بزند، نه نمی با این کار می  داند وجا نه، صلاح در این نمی هم هستی. اما یک 

  و « که مطلقه را معنا کردیم یعنی چی. » المطلقة   وفقاً لنظریة ولایة الفقیهفرمایند که » واقعاً قرار بدهد. خب می 

   .ایضاً« یتعلّق بالعزل فیمامثل هذه الوجوه یمکن طرحها 

شود این وکیل اکثریت است وکیل اقلیت که رأی ندادن که  می  خب دوتا مطلب داشتیم یکی این بود که چطور

مسأله  آننیست.  وکیل  این  واقعاً  اگر  که  بود  این  بود؟  دوم چی  میی  آنهاست خب  کنند،  توانند  عزلش  ها 

تواند وکیل را عزل کند که این جوری است دیگر، موکل هرآن میتوانند عزل کنند. وکیل که این هرکدام می

»فلا بد ان یکون قابلاً للعزل من طرف ای واحد منهم« هم وکیل این هستی هم     عبارت این بود بله    جا بود.آن

جا. خواهد بکند خب باید عزل بشود این وکیل این هستی هم وکیل این هستی. خب این آقا زید مثلاً  عزل می

این چه حالا  چه   جورجا  را  قسمت  این  بدهیم؟  میجواب  بدهیم؟  جواب  الوجوه«  فرماجور  هذه  »مثل  ید 

تعترف الاقلیة بأنّه بعد عزله من قبل الاکثریة لم    أی  طرحها فی ما یتعلق بالعزل ایضا  ای که گفتیم »یمکنثلاثه 

ی این تمام  شود از ناحیه جوری مییکن وکیلا له، أو لم تنفذ تصرفاته أو أنّ القانون یفرض علیهم ذلک« چه 

که بعد از عزل آن وکیل از قبل اکثریت  پذیرد اقلیت به اینکند و می گوییم اعتراف میکرد؟ این است که می

شود چون گفته وکیل  یگر وکیل من هم نیست، چون اگر راه اول را برویم اصلاً موضوعش منتفی می گوید دمی

بانتفا سالبه  وقتی  است،  ان  طول  در  است  من  وکیل  آن  ء اکثر  شد  وکیل  موضوع  دیگر  کردند خب  عزل  ها 
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ن تصرفاتش را  گوید تا وکیل اکثریت بود مکه میاکثریت نیست، پس دیگر وکیل من هم نیست دیگر. یا این

قرار می نمینافذ  قرار  دیگر  نافذ  را  نبود تصرفاتش  وقتی  ایندهم،  یا  علیهم  دهم.  یفرض  القانون  انّ  »أو  که 

قانون می  یا  این عزل حساب میذلک«  کرد  اکثریت عزل  آقا وقتی  شود حتی  شود معزول حساب می گوید 

گوید. خب این ذیل یک مقداری مسأله  می   ونشود، قانحساب مینسبت به اقلیت، نسبت به اقلیت هم معزول  

اش باقی مانده که آن هم باید اضافه بشود و آن این است که حالا اکثریت  را حل کرده، این را  یک چیزی

گوید  آید میآقا وکیل اکثریت شد، حالا یک نفر از آن اکثریت میگوییم این  گفتیم همان اکثریت را داریم می

گوید عزل کردم. این جا خب عزل  د که من عزل کردم او را، وکیلش است دیگر، میگویآید میکه چی؟ می 

گوییم خب  شود، میجور جواب بدهیم؟ این هم از گذشته جوابش معلوم میشود آن آقا؟ این را باید چهمی

داده.  شود جزء اقلیتی که رأی ن شود جزء اقلیت، همین یک نفره وقتی عزلش کرد می این که عزل کرد این می 

گوید من عزلش آید، جزء اقلیت شد دیگر، حالا یا بعد میها میتا جوابخب حالا که شد جزء اقلیت این سه

این به  اینکردم  بحساب  ولی  کردم  عزلش  باشد  من  وکیل  مستقیماً  مباشرتاً  میکه  وکیل  که  هرکه  که   پذیرم 

گوید خب  که نه میما به این شکل، یا این پذیرم که الان وکیل من هست ااکثریت است وکیل من هم باشد می

گوید خب تو عزل کردی ولی  آید میکه نه قانون میکنم یا این بله من عزلش کردم ولی تصرفاتش را تنفیذ می 

می  قانون  اینمنِ  علیرغم  تتمهگویم  یک  این  بنابراین  پس  هست.  هم  تو  وکیل  این  الان  کردی  عزل  ای  که 

تارةًمی که  این ذیل  این آن  خواهد  اکثریت  چون  کل  را،  او  بیایند  اکثریت  که  است  این  ذیل آمده  که در  چه 

ی اکثریت  که اشکال اعم از این است که یا همهبیایند او را عزل کنند، این را فقط متعرض شده و حال این

الشرکاء  یگر »مان دجوری بود عبارت جا این بیایند عزل کنند یا حتی یک نفر از اکثریت بیاید عزل کند که آن

که »من قبل ای واحد  ها. این تک از آن« هرکسی، هر تک فلا بد أن یکون قابلاً للعزل من طرف أی واحد منهم
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ی اکثریت بیایند او را عزل بکنند آن هم  که نه همهجوری است که عرض کردیم. این منهم« این جوابش این 

 جوابش ان است که در کتاب آمده و ذکر شده. 

 س: ... 

فهمند  کنند می کنند چیز مینه اگر اکثریت هم بیایند عزل کنند یعنی الان مثلاً فرض کنید که آمارگیری می ج:  

ی مجلس باشد حالا سه سالش گذشته و مراکز آمار  که هنوز مثلاً چهار سال این کسی که باید مثلاً نماینده 

بیند  ن نماینده را قبول نداریم. ولی قانون میگویند آقا ما ایآمارگیری کردند و بررسی کردند دیدند اکثریت می

گوید نه آقا الان این چی هست این هنوز وکیل شما هست تا  می  بگوید، که اگر بخواهد بگوید بعد از دو سال  

جا نه، بنابراین این  جوری نیست که بعد از سه سال اگر بنا بود بگویند دیگر اینچهار سالش تمام بشود. این

گوید نه،  ای انجام بدهیم یا فلان، نه، قانون میدوره کیل ندارد، نماینده ندارد، مثلاً باید میان شهر دیگر الان و

گوید نه آقا تا چهار سالش تمام بشود  ولو این اکثریت هم عزل کرده باشند و نپذیرفتند و در بقاء هستند می

 گوید. آید میاین وکیل شماست، قانون می 

 افتد؟ شوند که این اکثریت از بین برود، این چه اتفاقی می تک بیایند خارج بس: ؟؟؟ تک

این بین رفت  از  اکثریت  دیگر وقتی  است  این هم همین  از طرف  جا پس آنج:  که  نکردند  هایی که عزلش 

 ها وکیل است ... آن

 س: ... 

کارش  شود آن دومی و سومی، دیگر نه اولی. راهشود کدام؟ می ج: بله وقتی هم مساوی شد راهکارش می 

کنیم چرا؟ برای  گویند ولو وکیل نیست ولی تنفیذ میکنند آن را میشود دومی یا سومی، یعنی یا تنفیذ میمی

گوید درست است نصف  گوید، قانون می آید میکه کارها سامان بپذیرد و هرج و مرج نشود. یا قانون میاین

 گویم وکیل همه هست.  نصف شده ولی من باز هم می
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 س: ... 

جوری قرار داده  که حالا قانون اینآن اشکال ندارد آن توی قانون است دیگر، خود قانون گفته، مثل این  ج:

ها هم که آمدند به او  گیری کردند و رأی بر عدم صلاحیت شد معزول است. آن که اگر استیضاح کردند و رأی 

به این است که مجلس عزلش نکند.  مان مشروط  رأی دادند بر اساس همین قانون رأی دادند، یعنی ما وکالت 

ندارد. خود مردم که رأی می این صلاحیت  قانونی دارند رأی میمجلس نگوید که  بر اساس یک  دهد  دهد 

 توی آن قانون این تعبیه شده.  

 س: ... 

دهد طبق همین قانون است،  آیند میچون مردم که رأی می   ....ج: بله این هم اشکالی ندارد دیگر. باز مردم

این وکیل ما  یع انجام نشود  قانونی  این  این روند  تا  انجام بشود  قانونی  اگر این روند  این وکیل ما هست  نی 

 نیست مشروط است. 

  المساهمین الوکالة تزول بالوفاة أو مع ظهور أسباب الحجر، على حین أنه لا تأثیر لموت    إنّ:  الإشکال الثانی»

الحجر  المدراء  أو  از  علیهم فی عزل  بابا یکی  این است که  ثانی وکالت است  « اشکال دیگری که بر تصویر 

شود یا اگر موکل مهجور شد از تصرف وکیلش  احکام وکالت این است که اگر موکل مرد وکالت هم تمام می

این هم دیگر تمام می  اینشود وکالتش و حال  اگر شما میکه  یا  گویی وکیل سجا سهامداران  هامداران است 

شان مردند  ها مردند بعضی خب اگر این  گویی وکیل هیأت مدیره است، گویی وکیل مؤسسین است یا میمی

چنین نیست.  که ایندیگر شارع بیاید بگوید که آن وکیل نیست دیگر، آن مدیر مدیر دیگر نیست و حال این 

 ی بعد. شاءالله جلسه جور باید جواب داد اناین را چه

 صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.و 

 پایان.


